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جستار فقهی در وظیفه دولت اسلامی در امنیت فرهنگی عرصه رفتار
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[bookmark: _Toc173059895]مسأله امنيت، از جمله امنيت فرهنگی از مسائل اساسی حوزه حاکميتی دولتها ست. در اسلام نيز از جايگاه مهمی برخوردار است. با توجه به اهميت امنيت فرهنگی، تأثير رفتارها در آن و اتکای دولت اسلامی بر مبانی فقهی، ضرورت دارد که اين مسأله با رويکرد فقهی در عرصه رفتار تحقيق شود. مقاله حاضر در اين راستا، برپايه روش توصيفی- تحليلی به اين يافته رسيده است که از منظر فقه اسلامی، وظيفه دولت اسلامی در عرصه رفتار از جهت ايجابی عبارت است از: زمينه‌سازی وقوع رفتارهای تاثيرگذار در تحقق امنيت فرهنگی از جانب مردم ؛ مانند: تقيد به آداب اسلامی، حجاب، تعظيم شعائر دينی و... و از ناحيه کارگزاران؛ مانند: پايبندی به دستورات دينی، نصيحت پذيری، مشورت پذيری و...؛ و از جهت سلبی عبارت است از: مقابله با رفتارهای مخل امنيت فرهنگی از ناحيه مردم؛ مانند: بدعت، تشبه به کفار و... و از جانب کارگزاران؛ مانند: سوء استفاده از قدرت، اشرافیگری و... 
واژگان کليدي: دولت اسلامي، امنيت فرهنگي، فقه، رفتار مردم و رفتار کارگزاران .
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A Fiqh Treatise on the Duty of the Islamic State in the Cultural Security of the Sphere of Behavior
Abstract
The issue of security, including cultural security, is one of the fundamental concerns of governmental authorities. In Islam, it also holds significant importance. Given the prominence of cultural security, the impact of behaviors on it, and the reliance of the Islamic government on jurisprudential principles, it is necessary to investigate this issue with a jurisprudential approach in the realm of conduct. This article, utilizing a descriptive-analytical method, concludes that from a jurisprudential perspective, the Islamic government’s duty in the domain of behavior, in terms of positive actions, involves: fostering behaviors that contribute to cultural security by the populace, such as adherence to Islamic customs, hijab, veneration of religious symbols, etc.; and by officials, such as commitment to religious directives, accepting advice, seeking consultation, etc. Conversely, in terms of negative actions, it involves: confronting behaviors that disrupt cultural security by the populace, such as innovation (bid’ah), imitation of disbelievers (tashabbuh bi al-kuffar), etc.; and by officials, such as abuse of power, elitism, and so on.
Keywords: Islamic Government, Cultural Security, Jurisprudence, People’s Behavior, and Officials’ Behavior 















[bookmark: _Toc173059896]مقدمه
امنيت مهم‌ترين دغدغه‌هاي مشترک همه افراد بشر از گذشته تا کنون بوده است. در اسلام نيز امنيت، مخصوصا امنيت فرهنگي، از جايگاه مهمي برخوردار است، و در آيات (نور/ 55؛ نحل/ 112) و روايات (مجلسي، 1410: 75/ 194؛ ابن شعبه حراني، 1404: 320) فراوان مورد تاکيد قرار گرفته است. توجه به‌ امنيت فرهنگي در جهان مخصوصا بعد از تحولات دهه‌هاي اخير همچون پيشرفت‌هاي علمي و تکنولوژي و اطلاعات چند برابر شده است. چرا که، فرهنگ و ايدئولوژي در برقراري و حفظ امنيت تاثير به‌سزايي پيدا کردهاند که ناديده ‌انگاشتن آن مي‌تواند منجر به‌ناامني در کشورها شود. براين اساس، امنيت فرهنگي به‌يکي از مباحث روز در حوزه حاکميتي کشورها تبديل شده و بازيگران سياسي به‌دنبال رسيدن به‌سازوکارهايي هستند که به‌وسيله‌آن بتوانند در مقابل هجمه‌هاي فرهنگي بازيگران ملي و بين‌المللي محفوظ بمانند. علي‌رغم اهميت فوق العاده امنيت فرهنگي، در جوامع اسلامي به‌اين مهم آن طوري که بايد توجه نشده است. لذا اين‌ سهل‌انگاي سبب شده است که انحطاط فرهنگي به‌يکي از معضلات و چالش‌هاي جدي، عميق و گسترده جوامع اسلامي تبديل شود، مانند تهاجم فرهنگي، وابستگي فرهنگي، گسترش خرافات، بدعت‌ها، حضور رسانه‌ها، مجلات و کتب گمراه کننده، ماهواره‌ها و فضاي مسموم مجازي، افزايش قداست زدايي از دين و شعائر ديني، گسترش ترويج فساد و رذايل اخلاقي، سست شدن بنيان خانوده و... 
مسأله تأمين امنيت فرهنگي از جوانب گوناگون قابل پژوهش است؛ اما، باتوجه به‌نقش اساسي دولت‌ها از جمله دولت اسلامي در تامين امنيت، اتکاي دولت اسلامي در روابط داخلي و خارجي و از جهت تئوري و عملي به فقه اسلامي و تأثير رفتارها و کنشها در امنيت فرهنگي، اين پرسش اساسي مطرح شود که «وظيفه دولت اسلامي در امنيت فرهنگي از منظر فقه  در عرصه رفتار چيست؟»، مقاله حاضر به‌دنبال پاسخ به‌اين پرسش، در صدد است به‌منظور پرکردن خلأ پژوهشي موجود در اين موضوع و زمينه‌سازي براي تحقيقاتي بعدي در اين زمينه، اين مساله را براساس روش توصيفي- تحليلي با استناد و استدلال به‌منابع فقه مخصوصا آيات و روايات، ديدگاه فقها و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي قرار بدهد. از آن‌جا که در بارۀ امنيت با رويکرد فقهي به‌طور کلي تحقيقاتي جامع و کامل صورت نگرفته است و در بارۀ وظيفه دولت اسلامي در امنيت فرهنگي با رويکرد فقهي در هيچ‌يک از زمنيه‌هاي آن هنوز پژوهشي مستقل حتي در سطح مقاله علمي صورت نگرفته است؛ پژوهشي مستقل در اين مساله ضرورت دارد؛ از اين رو، پژوهش حاضر در نوع خود تحقيق جديد به ‌شمار مي‌آيد، و با تأمل فقهي به‌اين مساله، مي‌توان امکان پاسخ‌گويي به‌چالش‌ها و مسايل امنيت فرهنگي پيش‌روي جهان اسلام را فراهم ساخت. 
[bookmark: _Toc173059897]مفاهيم‌شناسي
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واژه «دولت» در لغت به‌معناي «ديگرگوني در زمان و دست به‌دست گشتن مال و پيروزي در جنگ» است (فيروزآبادي، 1426: 1/100؛ ابن منظور، 1414: 11/252؛ طريحي، 1416: 5/374؛ راغب اصفهاني، 1412: 322). در قرآن کريم در دوجا اين لفظ به‌کار رفته است: (حشر/ 7؛ آل عمران/140). در آية نخست، به‌معناي مال در گردش و در آيه دوم به‌معناي پيروزي دست به‌دست شده به‌کار رفته است (طبرسي، 1372: 9/ 392 و 2/ 845) که رابطة نزديک‌تري با دولت سياسي دارد (کاشمري، 1388: 25). از روايات نيز معناي دست به‌دست شدن قدرت و پيروزي استفاده مي‌شود (ديلمي، 1412: 1/ 71؛ تميمي آمدي، 1366: 431). 
در اصطلاح مي‌توان گفت مفهوم دولت به‌سه معنا به‌کاربرده مي‌شود: به‌معناي کشور و جامعه سياسي (جمالي، 1380: 236؛ شاو، 1389: 133)، به‌معناي قوه مجريه و نهادهاي زير مجموعه آن (عالم، 136:1384) و به‌معناي حکومت (وينسنت، 1376: 57). اگر دولت را قدرت سياسي سازمان يافتهاي که امر و نهي مي‌کند، تعريف کنيم، در اين صورت مترادف و هم معنا با حکومت شده و هردوي آن چنين تعريف مي‌شود: «هيأت حاکمة[footnoteRef:1] که قانون‌گذاري، سياست‌گذاري، قضاوت، اجرا و برقراري نظم و امنيت را بر عهده دارند» (عميد زنجاني، 1421: 1/ 94؛ واعظي، 1383: 29؛ رني، 1374: 13). در اين پژوهش مراد از دولت ، مترادف و هم‌معنا با حکومت است.  [1: - مجموعة سازمان‌ها و نهادهاي موجود در قدرت سياسي حاکم بر جامعه.] 

دولت اسلامي که ‌از دو واژه «دولت» و «اسلام» ترکيب يافته، عبارت است از: «هيأت حاکمة برخاسته از فلسفه و انديشه اسلامي که قانون گذاري، سياست‌گذاري، قضاوت، اجرا و برقراري نظم و امنيت را بر عهده دارند»؛ براين اساس، حکومت اسلامي اشاره به‌و جود سازماني دارد که تمامي ارکان و اجزاي آن برخاسته از فلسفه و انديشه اسلامي باشد (مصباح يزدي، 1391: 1/47؛ نوروزي، 1394: 62). 
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واژه «امنيت» در لغت به‌معناي آرامش نفس و از بين رفتن ترس است (راغب اصفهاني، 1412: 90؛ فيومي، بي‌تا:2/ 24؛ جوهري، 1410: 5/ 2071). در قرآن کريم نيز هرجا کلمة امنيت به‌کار رفته، به‌معناي اطمينان، آرامش و عدم تهديد و ترس است (بقره / 25؛ عنکبوت / 67؛ آل عمران / 154؛ انعام / 82؛ قريش / 3و4). در روايات معصومان(ع) نيز «امنيت» به‌همين معنا استفاده شده است (کليني، 1407: 2/ 579؛ مجلسي، 1410: 78/ 170).  
برخلاف معناي لغوي، نسبت به‌معناي اصطلاحي«امنيت» در دانش سياسي، اجماع وجود ندارد، بلکه بيش از 150 تعريف متفاوت و حتي متعارضي از امنيت ارايه شده است (افتخاري، 1391: 81). نظر به‌ اين‌که «امنيت» از مفاهيم سازه‌اي بوده و نياز به‌تعريف سازه‌اي دارد، تعريفي که جامع‌تر به‌نظر مي‌رسد اين است: «امنيت به‌معناي دست‌يابي به‌وضعيتي است که «الف» با انجام دادن يا انجام ندادن اقداماتي، از آسيب، تعرض و تهديد «ب» محفوظ و مصون باشد تا به‌«ج» برسد يا در وضعيت «ج» باشد (لک‌زايي، 1393: 206- 181) به‌حيثي که آرامش رواني توليد کند». طبق اين تعريف، هر مکتب و نظريه امنيت اين سازه را با نظام فرهنگي و ارزشي خودش مي‌سنجد. نظريه امنيت اسلام که متعاليه است، مفهوم امنيت را با امنيت ابدي گره مي‌زند، يعني تقديم ارزش‌هاي الهي بر ارزش‌هاي مادي و انجام دادن کارهاي که امنيت ابدي، لقاء و رضاي الهي در آن است و ترک هرکاري که غضب خدا در آن است. 
 واژه «فرهنگ» در لغت به‌معناي تيزهوشي‌ و زيرکي‌ ‌در‌ ادراک‌ و فهم‌ اشيا، استاد و ماهر شدن و بهره‌مندي از علم، ادب و تربيت است (ابن منظور، 1414: 9/19)؛ فراهيدي، 1410: 5/139)؛ راغب اصفهاني، 1412: 173). در قرآن به‌معناي يافتن (بقره/191؛ انفال / 57) و پيدا شدن (احزاب / 61) به‌کار رفته است. اما در اصطلاح صاحب‌نظران فرهنگ‌ شناس، تاکنون بيش از 164 تعريف براي آن شده است (جعفري، 1390: 9؛ آشوري، 1381: 18). فرهنگ از جهت توصيفي چنين تعريف گرديده است: «فرهنگ يا تمدن. . . کليت درهم تافتهاي‌ست شامل دانش، دين، هنر، قانون، اخلاقيات، آداب و رسوم، و هرگونه توانايي و عادتي که آدمي در جامعه به‌دست مي‌آورد» (آشوري، 1381: 65-47). به‌نظر مي‌رسد جامع‌تر از همه، همين تعريف توصيف‌گرايانه است؛ زيرا در اين تعريف ساير تعاريف نيز تا حدودي لحاظ شده است. 
 براين اساس، هرگاه منظور از «فرهنگ» مجموعۀ عقايد، باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم، الگوها و راه و رسم زندگي باشد، فرهنگ اسلامي عبارت است از «مجموع عقايد، باورها، ارزش‌ها، آداب و رسوم، الگوها و راه و رسم زندگي بر گرفته‌شده از دين اسلام». «امنيت فرهنگي» که متشکل از دو واژه «امنيت» و «فرهنگ» است، عبارت است از: «ايجاد وضعيتي مطمئن، آرامبخش و خالي از هرگونه تهديد و تعرض که انسان نسبت به‌دين، افکار، اخلاق، آداب و رسوم، باورها و ارزش‌ها، ميراث فرهنگي، آثار ادبي و... تدارک ديده است»(علي‌زاده، 1393: 95-122). 
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[bookmark: _Toc93306028][bookmark: _Toc101287927]واژه «فقه» در لغت به‌معناي «علم به‌چيزي، فهم چيزي» (فيروزآبادي، بيتا: 6/ 224؛ ابن منطور، 1414: 4/1120؛ فيومي، بيتا:2/479)؛ و «فهم عميق و دقيق» (فيروز آبادي، بيتا: 6/224)؛ مکارم شيرازي، 1388: 17؛ زرکشي، 1405: 1/ 12) است. از قرآن نيز معنايي فراتر از فهم عمومي يعني فهم دقيق استفاده مي‌شود(اسراء / 44؛ توبه /87). در اصطلاح مشهورترين تعريفي که از دانش فقه ارائه شده و به‌عنوان يک مبنا مورد توجه قرار گرفته، تعريف فخرالمحققين (م771ق) است: «علم به‌احکام شرعي فرعي که با استدلال از روي دليل‌هاي تفصيلي آن به‌دست‌ آمده است» (حلي، 1278: 2/ 264). ديگران فقه را براساس تعريف ايشان، با اندک تغييراتي تعريف کرده‌اند (عاملي(شهيد اول)،بيتا: 1/30؛ اکبري، 1392: 35 ). با اضافه شدن پسوندي مثل سياست، امنيت، اجتماع، اقتصاد و... به‌وژاه فقه، معناي آن خاص مي‌شود؛ براين‌اساس «فقه امنيت»، بخشي از فقه است که مسايل امنيت را مورد بحث قرار مي‌دهد. البته مراد از «فقه امنيتي» به‌عنوان موصوف و صفت و نه اضافه، وصف احاطه کننده بر فقه از نگاه امنيت است (علي‌دوست، 1394: 5-26). در اين پژوهش مراد از فقه ، فقه اهل بيت(ع) بوده و عبارت است از: استدلال و استناد به‌منابع فقه (مخصوصا آيات و روايات)، ديدگاه فقها، قواعد و اصول فقهي. 
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با توجه به اهداف دولت اسلامی که در جای خودش بررسی شده است، در برخي از احکام فقهي نه تنها هيچ‌يک از اهداف حکومتي به‌چشم نمي‌خورد، بلکه نسبت به‌آن به‌شرط‌لا هستند، همچون نماز فرادا، روزه و... برخي احکام نسبت به‌اهداف حکومتي به‌شرط شيء هستند، مانند حدود، دفاع، قضاوت و... برخي ديگر از احکام فقهي نسبت به‌اهداف حکومتي لابشرط هستند، نظير نماز جماعت(ضيايي فر، 1392: 249). اين نسبت سنجي احکام فقهي با اهداف حکومتي، نشان میدهد دولت اسلامی فی الجمله حق دخالت در امور فرهنگی و دينی مردم را دارد و شامل امور فرهنگي و ديني حوزه شخصي افراد نمیشود، چون احکام فردي نسبت به‌اهداف حکومتي به‌شرط لا هستند. چنان‌که مقتضاي تناسب حکم و موضوع، اصل حرمت تجسس، اصل عدم ولايت و اصل اضطرار نيز چنين است. و اين اصول سبب مي‌شود که دولت نسبت به‌لابشرط‌ها نيز حق دخالت نداشته باشد؛ اما حق دخالت نداشتن دولت در امور شخصي و اجراي احکام فردي، به اين معنا نيست که دولت نسبت به‌تقويت اعتقادات و دين‌داري مردم هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد، بلکه بايد دولت براي تقويت دين‌داري مردم زمينه‌سازيکند و برنامه‌هاي مفيد و مؤثري در اين عرصه ترتيب بدهد. 
[bookmark: _Toc173059903]وظيفه دولت اسلامي در زمنيه‌سازي تحقق امنيت فرهنگي در عرصه رفتار
رفتارهاي تاثيرگذار در تحقق امنيت فرهنگي به‌طور کلي در دو عرصه قابل دسته‌بندي هستند؛ يکي رفتارهاي مردم و ديگري رفتارهاي کارگزاران. وظيفه دولت اسلامي در تحقق امنيت فرهنگي نسبت به‌زمينه‌سازي وقوع رفتارهاي تاثيرگذار مردم در امنيت فرهنگي به‌صورت غير مستقيم و نسبت به‌زمينه‌سازي وقوع رفتارهاي تاثيرگذار کارگزاران در اين زمينه به‌صورت مستقيم است. در اين‌جا به‌عنوان نمونه برخي رفتارهاي مردم و کارگزاران که تاثيرگذاري آن‌ها در تحقق امنيت فرهنگي بيشتر هستند، از منظر فقه اسلامي مورد واکاوي قرار مي‌گيرد. طبيعتا وظيفه دولت اسلامي اين است که زمينه‌ تحقق چنين رفتارهايي را فراهم سازد تا زمينه‌ تحقق امنيت فرهنگي هموار گردد. 
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وظيفه دولت اسلامي در اين‌جا به‌طور کلي اين است که زمينه تحقق چنين رفتارها را از جهت تامين امنيت و آگاهي بخشي و غيره فراهم سازد و در صورت نياز به‌حمايت مادي، از بيت‌المال تامين شود. چون اين مساله جزو مصالح جامعه اسلامي است و «مصالح» عنوان کلي بوده که مصاديق متعددي را دربر مي‌گيرد(عاملي(شهيد ثاني)، 1414: 3/ 56) که همه آن‌ها جزو اولويت‌هاي حاکم اسلامي به‌شمار آمده و در صورت نياز بايد از بيت‌المال تامين شود(عاملي(شهيد ثاني)، 1414: 13/350). 
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 آداب با توجه به‌خاستگاه آن به‌آداب ديني و آداب غير ديني قابل تقسيم است. آداب اسلامي، جلوه ظاهري آن است؛ بنابراين، مؤمن و مسلمان بودن با هرنوع رفتاري سازي‌گاري ندارد. آداب اسلامي آن نوع ظاهري است که با معتقدات و ارزش‌هاي ديني سازگار باشد. تقيد به‌آداب ديني براي همة افراد لازم است (موسوي خميني، 1386: 10/257). يکي از آداب ديني که زمينه‌ساز تحقق امنيت فرهنگي به‌حساب‌ مي‌آيد، مراعات کردن محرمات و مرزهاي جنسي است. حرمت نگاه کردن به‌نامحرم از احکام مورد اجماع بين فقهاست (طوسي، 1387: 4/160؛ نجفي، 11404: 29/ 75و 81). در روايات نگاه به‌نامحرم مقدمه گناهاني مثل زنا دانسته شده است (حر عاملي، 1409: 14/138). همچنين وجوب پوشش اسلامي براي زن از احکام مورد اجماع بين فقهاي شيعه و سني است (حلي(علامه)، 1414: 2/448؛ نجفي، 1404: 2/ 3 و 29/77؛ طوسي، 1387: 4/160؛ محقق حلي، 1408: 2/269). باتوجه به نقش پيش‌گيرانه آن، از سازوکارهاي مهم مقابله با تهديدات تهاجم فرهنگي به‌حساب مي‌آيد. به‌همين دليل قدرت‌هاي غربي مبارزه وسيع عليه حجاب اسلامي در جوامع اسلامي انجام داده و مي‌دهند، از قبيل کشف حجاب در عصر پهلوي ايران(مدني، بي‌تا: 1/125)، افغانستان در عصر امان الله خان(عبدلي، 1391: 356) و دوره آتاترک در ترکيه اوايل قرن بيستم ميلادي(لک‌زايي، 1392: 31-58). نتيجه اين ميشود که تقيد به آداب اسلامي نقش اساسي در امنيت فرهنگي دارد. وظيفه دولت اسلامي در اين زمينه از جمله اين است که بيش از همه بايد دستگاه حاکمه خود مقيد به‌رعايت اخلاق اسلامي و رعايت احکام فقهي باشند تا براي ديگران الگو تلقي شود. و با نظارت بر اماکن عمومي زمينه تحقق پوشش اسلامي و رعايت حدود محارم در برخوردها و روابط اجتماعي را فراهم سازد. 
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اين دو فريضه جزو مهم‌ترين احکام اجتماعي اسلام و از واجبات قطعي و اجماعي مسلمانان است (نجفي، 1404: 21/353؛ غزالي، 1406: 2/ 33 ). بر وجوب اين دو فريضه آيات و روايات متعددي دلات دارند از جمله: (آل عمران / 104 و 110؛ اعراف / 199 و 157؛ مجادله / 22؛ عصر/3؛ تميمي آمدي، 1366: 104؛ نهج البلاغه، نامه 47). امر به‌معروف و نهي از منکر داراي سه مرتبه است (قلبي، زباني و عملي) (محقق حلي، 1418: 1/15؛ حکيم، 1410: 1/489). هدف از عمل کردن به‌امر به‌معروف و نهى از منکر، روي آوردن مردم به‌معروف‌ها و دوري از منکرات است. اگر اين مقصود در مرتبه اول آن حاصل شود، نياز به‌استفاده از مراحل بعدي آن نيست. مرتبه اول و دوم بر عموم مکلفين اعم از حاکم و غير حاکم واجب است. مرحله سوم که برخورد فيزيکي و عملي است مختص حکومت است (ابن براج 1406: 1/431؛ مکارم شيرازي، 1425: 38و 39). اين دو فريضه آثار و برکات زيادي در پي دارد؛ همچون انجام واجبات، ايجاد امنيت، برطرف شدن مفاسد از جامعه و اجرا شدن ساير احکام الهي(حر عاملي، 1409: 11/395 و398). ترک آن آثار ناگوار بسياري در پي دارد. مانند پيش‌آمدهاي ناگوار، انحطاط و هلاکت جامعه (حرعاملي، 1409: 16/120)، دوري از رحمت الهي(مائده / 78- 79؛ نهج البلاغه، خطبه192)، تسلط اشرار، سفيهان و مفسدان در جامعه(حر عاملي، 1409: 11/394)، نزول بلا و عقوبت الهي است (اعراف/ 164-166)، ديگرگوني ارزش‌ها(بقره/ 169 و 268؛ توبه/67؛ نور/21). به اتفاق فقها گستره امر و نهي شامل امر و نهي مردم نسبت به‌حاکمان و کارگزاران نيز مي‌شود(نجفي، 1404: 11/362). و در دستور أکيد پيامبر اسلام(ص) به‌آن تصريح شده است: «. . . النصيحة لأئمة المسلمين” (مجلسي، 1410: 65/ 66). نتيجه اين مي‌شود که مهم‌ترين سازوکاري که کل مسلمانان به‌وسيله آن مي‌توانند در تحقق امنيت فرهنگي تأثيرگذار باشند، اين دوفريضه است. وظيفه دولت اسلامي نسبت به‌امر به‌معروف و نهي از منکر توسط مردم از جمله اين است که اولا؛ با استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي که در اختيار دارند، مردم را با معروف و منکر آشنا سازند، ثانيا؛ امنيت آمر به‌ معروف و ناهي از منکر را تامين کند. 
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جهاد از جهت شيوه تلاش و کوشش به‌جهاد اصغر (جهاد مسلحانه)، جهاد اکبر(جهاد با نفس) و جهاد کبير (جهاد فرهنگي» تقسيم مي‌شود. هرکدام از اين انواع جهاد‌ به‌شکلي نقش اساسي در زمينه‌سازي تحقق امنيت فرهنگي دارد. جهاد اصغر گونه‌اي خاص از تلاش و مبارزه کردن در راه خدا باجان، مال و دارايي‌هاي ديگر در نبرد با کافران و باغيان، با هدف گسترش و اعتلاي اسلام و برپا داشتن شعائر الهي يا دفاع از آن‌ها است (نجفي، 1404: 21/ 3). براساس آيات و روايات براي جهاد اهداف عاليه‌اي متعددي مشخص شده است، از قبيل گسترش توحيد و خداپرستي و برچيده شدن فتنه از روي زمين»(بقره/ 193؛ انفال/39)، رفع هرگونه ظلم و ستم(نساء/ 75؛ حج/39)، نمايش اقتدار سپاه اسلام(توبه/123)، فرصت تفکر براي گمراهان” (انفال/ 38) و اصلاح و تربيت خود مسلمانان وافزايش درجة ايمان آنان” (مطهري، 1368: 399؛ شبان‌نيا، 1385: 67). 
جهاد کبير که از آن تحت عنوان جهاد فرهنگي ياد مي‌شود(جوادي آملي، 1388: 6/150؛فضل الله، 1419: 17/63؛ طباطبائي، 1417: 15/229؛ فخررازي، 1420: 24/ 474؛ زمخشري، 1407: 3/ 286)، با توجه به آيه شريفه 52 سوره مبارکه فرقان: «فَلا تُطِعِ الْکافِرينَ و جاهِدْهُمْ به‌جِهاداً کبيراً»، شامل هرنوع جهاد غير نظامي مي‌شود. جهاد اکبر عبارت است از مبارزه و مخالفت با نفس و خواهش‌هاي آن که انسان را وادار به‌مخالفت با خداوند متعال و سرپرپيچي از دستورهاي او مي‌کند. توجه به‌جهاد اکبر به‌حدي مهم است که اگر علم و رشد فکري مردم در جامعه بدون معنويات و تهذيب اخلاق باشد مي‌تواند منجر به‌انحراف مردم شود(موسوي خميني، بي‌تا: 23)؛ لذا امام علی(ع) جهاد با نفس را بالاترين نوع جهاد دانسته است (تميمي آمدي، 1366: 243). بنابراين، هرکدام اين‌ها زمنيه‌سازي تحقق امنيت فرهنگي است؛ زيرا هرسه نوع جهاد از ارزش‌ها و عقايد و باروهاي مردم در برابر جوامع ديگر محافظت مي‌کند و اجازه تعدي و تهاجم فرهنگي را از سايرين مي‌گيرد. وظيفه دولت اسلامي در اين زمنيه مديريت و زمينه‌سازي تحقق انواع جهاد در جامعه است. 
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[bookmark: _Toc93306153]حجاب و عفاف نسبت به‌استحکام فرهنگ جامعه در برابر نفوذ ترفندهاي فرهنگي استعماري بيگانگان، نقش کليدي دارد. همان طور که رعايت حجاب نقش اساسي در امنيت فرهنگي دارد، بي‌حجابي و بدحجابي نيز ويروس خطرناکي است که نه تنها پيکره قداست و ارزش زنان را خدشه‌دار مي‌کند، بلکه پيامدهاي آن مانند ابتذال و سقوط شخصيت زن(مکارم شيرازي، 1397: 3/292)، سلب امنيت زنان(احزاب/59)، گسترش فساد(ابن شعبه حراني، 1404: 51؛ فيض کاشاني، 1406: 22/809) دامن‌گير جامعه نيز مي‌شود و ديري نمي‌پايد که اين ويروس خطرناک باعث ترويج فساد اجتماعي مي‌شود و شيرازه خانوده‌ها را از هم مي‌پاشاند. پيامدهاي منفي آن از جمله ناامني فرهنگي به‌زيان جامعه است (مکارم شيرازي، 1374: 14/445). وظيفه دولت اسلامي در مساله حجاب، حمايتي و اجرايي است که مهم‌ترين آن آسيب‌شناسي اسباب و علل بي‌حاجي و بدحجابي و آسيب زدايي و خنثي‌سازي آن است، نظير: آگاه‌سازي خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان نسبت به‌فلسفه حجاب، حکم فقهي آن، اثرات و عواقب خطرناک بي‌حجابي و بدحجابي براي فرد و جامعه، کنترل مستقيم و غير مستقيم اماکن عمومي، وضع قوانين پيشگرانه اجتماعي و اخلاقي و انتخاب روش‌ برخورد مناسب با بدحجابي و... 
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«شعائرالله به‌معناي نشانه‌هاي پروردگار شامل سرفصل‌هاي آيين الهي از جمله مناسک حج مي‌شود(مکارم شيرازي، 1374: 14/96). واژه «شعائر» در قرآن در چهار مورد به‌کار رفته است (بقره/ 158؛ مائده/ 2؛ حج/ 32و 36) خاستگاه عنوان «تعظيم شعائر» آية32 سورۀ مبارکه حج (نراقي، 1417: 23) و به‌تبع آن روايات است (کليني، 1407: 4/491؛ طوسي، 1378: 5/ 204؛ حرعاملي، 1409: 14/ 96). در کلمات فقها فراوان به‌وجوب تعظيم شعائرالله و يا استحباب آن حکم شده‌‌اند، و در بسياري از مصاديق، اين حکم جاري شده‌اند(نراقي، 1417: 31). شعائر به‌شعائر زماني، مکاني و مناسبتي قابل تقسيم است. شعائر داراي کارکردهاي ويژه‌اي همچون روشنگري، هويت‌سازي مذهي، ايجاد همسبتگي و انسجام و تربيتي است (لک‌زايي،1392: 31-58)؛ لذا تعظيم آن در زمينه سازي تحقق امنيت فرهگي نقش اساسي دارد. تعظيم شعائر اختصاص به مردم ندارد؛ ازاينرو، در برخي روايات به‌وظيفه‌مند بودن دولت اسلامي نسبت به‌آن تصريح شده است (کليني، 1407: 5/272)؛ بنابراين، در قدم اول وظيفه دولت اسلامي در اين مساله زمينه‌سازي، فرهنگ سازي، و حمايت‌هاي مادي و معنوي است. به‌عنوان نمونه عاشورا و زيارت اربعين از جمله شعائر مهم مذهبي است که نياز به‌حمايت‌هاي مادي و معنوي دارد. و در قدم بعدي وظيفه دولت مقابله با ممتنعين از اقامه و ترويج تعظيم شعائر و هنجارشکنان اين عرصه است (ر. ک: آل عمران/ 104؛ حج/ 41؛ کليني، 1407: 5/272؛ ابن شعبه حراني، 1404: 25؛ نهج البلاغه، خطبه 131؛ عاملي(شهيد اول)، بي‌تا: 1/340؛ طوسي، 1407: 1/ 258؛ نجفي، 1404: 21/ 345؛ حلي(علامه)، 1420: 1/410؛ کاشف الغطاء، 1422: 4/ 334؛ همداني، 1416: 13/ 579؛ موسوي خمين، 1386: 13/327). 
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رفتارهاي حاکمان و کارگزاران دولت اسلامي در حفظ اعتقادات و ارزش‌هاي ديني نقش اساسی دارند. چرا که، آنان با در اختيار داشتن منابع قدرت و ثروت مي‌توانند در راستاي حفظ و تقويت دين سياست‌گذاري نمايند و فرهنگ اسلامي را تعميق و گسترش بدهند. حضرت امير‌المؤمنين(ع) در يک فرمايش بسيار زيبا نقش اساسي حاکم عادل در حفظ دين و هدايت مردم را تشريح فرموده است (نهج البلاغه، خطبه 164). به‌همين علت است که در فقه، براي حاکم عادل صفات و شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته شده است (هاشمي شاهرودي، 1417: 17/61). در اين قسمت به‌عنوان نمونه، از منظر فقه ‌برخي رفتارهاي تاثيرگذار کارگزاران در امنيت فرهنگي همچون پاي‌بندي به‌دستورات ديني، مشورت پذيري، نصيحت پذيري، امر به‌معروف و نهي از منکر پذيري و عدالت‌گرايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
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ترديدي نيست که پاي‌بندي کارگزاران دولت اسلامي به‌دستورات ديني نقش اساسي در زمينه‌سازي تحقق امنيت فرهنگي دارد و در صورت عدم پاي‌بندی به‌دستورات ديني، از ستم بر رعيت ابايي نخواهند داشت، و آثار ناگوار بسياري در زمينه‌هاي گوناگون حيات فردي و اجتماعي در پي خواهد داشت(نهج البلاغه، خطبه216). از نظر امام علی(ع) ارزش حکومت در حق محوري و پاي‌بندي آن به‌دستورات ديني است. اگر لحظه‌اي بر محور باطل باشد، حتي از کفش بي‌ارزش وصله‌دار نيز بي‌مقدارتر است (نهج البلاغه، خطبه33)؛ بنابراين، کارگزاران در عمل به‌دستورات ديني، بايد يک گام جلوتر از ديگران باشند، مهم‌ترين اثر آن اين است که جلو استبداد و ستم حاکمان را مي‌گيرد. شکي نيست که ستم‌گري زمام‌داران و سوءاستفاده از دين توسط آنان براي رسيدن به‌قدرت و حفظ آن، ارتباط مستقيم با استحاله و نا امني فرهنگي، و پاي‌بندي آنان به‌دستورات الهي ارتباط مستقيم با امنيت فرهنگي دارد. چنان‌که امام علی(ع) بدان تصريح کرده است (نهج البلاغه، خطبه 216). 
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در باره اهميت اصل نصيحت همين کافي است که درکلام امام علی(ع) از حقوق واجب الهي بربندگانش قلم‌داد شده است (نهج البلاغه، خطبه 216). فقها نيز به‌اهميت آن توجه نموده و با استناد به‌روايات (کليني، 1407: 2/ 208) در موارد حساس، آن را واجب شمرده‌اند. حتي «غيبت در مقام نصيحت» را جايز دانسته‌، و از مستثنيات حرمت غيبت به‌شمارآورده‌اند(انصاري، 1415: 1/ 176؛ نجفي، 1404: 22/ 67). منظور از نصيحت‌پذيري کارگزاران اين است که به‌نصيحت مردم توجه کنند. نصيحت دولت‌مردان توسط مردم، يک امر ريشه‌دار، و پرسابقه است که در روايات متعددى به‌چشم مى‌خورد. سرچشمه اين عنوان، فرمايش پيامبر اکرم(ص) در حجة الوداع است. و پس از آن، در بيانات ائمه(ع)، به‌عنوان يکى از مسئوليت‌هاى امت اسلامى مورد تاکيد قرار گرفته است (سروش محلاتي، 1375)، محدثان پرتلاشي مانند کليني (کليني، 1407: 1/ 403)، فيض کاشاني، 1406: 2/ 99) و مجلسي(1410: 27/67) درجوامع روايى، بابي را به‌اين عنوان اختصاص داده‌اند. وجود روحية نصيحت‌گري در مردم نسبت به حاکمان، بيان‌گر پويايي فرهنگ اسلامي و ميزان پاي‌بندي مردم به‌ پايداري آن و نظام سياسي ديني براي رسيدن به ‌پيشرفت جامعه است. از طرف ديگر، نصيحت امت در کنترل و اصلاح حاکمان نقش اساسي دارد؛ لذا امام خميني(ره)، بارها در بيانات خود از مسئوليت عمومى مردم در نظام اسلامى سخن به‌ميان آورده است (موسوي خميني، 1386: 8/ 48). 
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«مشورت» به‌ويژه در امور اجتماعى، از مهم‌ترين مسايلى است که اسلام آن را با اهميت خاصي مطرح کرده و يکي از مهم‌ترين اصول مطرح در سياست اسلامي است. مي‌توان گفت، يکى از عوامل موفقيت پيامبر(ص) در پيشبرد اهداف اسلامى همين موضوع بوده است(مکارم شيرازي، 1374: 3/142). در قرآن کريم نمونه‌هايي از مشورت شخصيت‌هاي تاريخي مانند مشورت ملکه سبا با سران کشور(نمل/ 32)، مشورت فرعون با اطرافيان خود در بارة قتل حضرت موسي(ع) (قصص/20)، مشورت مؤمنان باهم ديگر(شورا / 38) و مشورت پيامبر اکرم(ص) (آل عمران/ 159) ذکر شده است. مشورت و تفاهم براي همة دولت‌مردان دولت اسلامي لازم است (موسوي خميني، 1386: 13/ 105). البته مشورت تنها در چگونگي اجراي احکام  نه اصل احکام اختصاص دارد(واقدي، 1409: 2/ 477). يکي از فوايد مهم مشورت پذيري زمام‌داران، جلوگيري از استبداد آنان است(نهج البلاغه، حکمت161). حکومتي که از مشورت و پذيرش انتقاد و نظارت مردمي روي گردان باشد، بناي خود را بر استبداد قرار داده است. ترديدي نيست که حاکم مستبد براي حفظ قدرت و اطاعت بي‌چون و چراي مردم از او، فرهنگ جامعه را در راستاي اهداف استبدادي خود تغيير مي‌دهد در اين صورت جامعه به‌سمت هلاکت مادي و معنوي کشانده خواهد شد. در نتيجه  مشورت پذيري در تأمين امنيت فرهنگي نقش موثري دارد. 
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پاسداري از ارزش‌ها و جلوگيري از هرگونه انحراف از خط مشي اسلام راستين، مسئوليت‌ مردم نيز است. اين امر که در پرتو قيام به‌فريضة مقدس امر به‌معروف و نهي از منکر تحقق مي‌يابد، ضامن رشد و تعالي جامعه و موجب به‌دور ماندن زمام‌داران از هرگونه ظلم و اجحاف و سامان يافتن نظام سياسي براساس خير و صلاح مردم است (کريمي والا، 1378: 207). در قرآن نيز به‌دليل تاثير عميقي که اين فريضه در اصلاح و از بين بردن پليدي‌ها و موانع رشد و ترقي جامعه ايفا مي‌کند، با تعبيرهاي مختلف در خصوص قيام به‌امر به‌معروف و نهي از منکر نقل شده است (ر. ک: آل عمران/ 104و 110؛ توبه/71؛ حج/41). در روايات نظارت بردستگاه حاکمه در قالب امر به‌معروف و نهي از منکر، مهم‌ترين مصداق اين فريضه محسوب شده است(نهج البلاغه، حکمت374). امام خميني(ره) نيز چنين تاکيد کرده است (موسوي خميني، 1386: 7/ 33). ترک اين دو فريضه از سوي مردم نسبت به‌حاکمان و امر به‌معروف و نهي از منکر نا پذيري آنان سبب نابودي جامعه و تحقير دين خدا مي‌شود(حر عاملي، 1409: 11/ 407). بعد از توضيح مختصر، تاثير امر به‌معروف و نهي پذيري کارگزاران در امنيت فرهنگي کاملا آشکار گرديد. 
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فقه اسلامي به‌عنوان مجموعه دستورات عملي آيين اسلام و ترسيم کنند سبک زندگي مردم براساس فرهنگ ديني، به‌عدالت کارگزاران و عملکرد عادلانه آنان تاکيد ويژه‌اي دارد، چرا که جامعه را تنها با رعايت عدالت و مساوات ديني مي‌توان در مسير الهي و درست قرار داد و هدايت کرد(تميمي آمدي،1366: 339) و اين نشان از رابطه حقيقيي است که بين امنيت فرهنگي و عدالت برقرار است. امام علی(ع) به‌کارگزاران توصيه مى‌کردند که حتي در نگاه کردن، سلام کردن و حتی در اشارات، به‌صورت يکسان با مردم رفتار کنند. آن حضرت عدالت را زمينه برطرف شدن ظلم در ابعاد ديگر دانسته، تاکيد مي‌کند اگر در اين زمينه يکسان برخورد نکنند، زورمداران، به‌تبعيض طمع مى‌کنند و ضعيفان از عدالت مأيوس مى‌شوند(نهج البلاغه، نامه 46)؛ بنابراين، ترديدي نيست که با توجه به‌جايگاه و کاکرد مهم عدالت و عدالت‌ورزي کارگزاران در امنيت فرهنگي، از منظر فقه عدالت براي همه کارگزاران نظام اسلامي، و مخصوصا کارگزاراني که موقعيت و مسئوليت حساسي دارند، ضروري است. 
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[bookmark: _Toc103024996]طبيعي است که در زمينه‌سازي تحقق امنيت فرهنگي در عرصه رفتار، تنها توجه به‌جنبه ايجابي آن کفايت نمي‌کند و امنيت فرهنگي مثل هر پديده ديگر اجتماعي مواجه با تهديدات، تعرضات و موانعي است که دولت اسلامي براساس مسؤليت و وظيفه‌اي که نسبت به‌صيانت از فرهنگ اسلامي دارد و اين‌که يکي از اهداف مهم حکومت اسلامي حفظ دين (امنيت فرهنگي) است، بايد با عوامل مخل امنيت فرهنگي مقابله کند، و با توجه به‌اتکاي دولت اسلامي بر مباني فقهي، در اين قسمت نيز بايد از مسيري که فقه اسلامي ترسيم کرده است اقدام کند. مقابله با عوامل مخل امنيت فرهنگي از جهات گوناگون قابل بررسي است؛ اما اين‌جا مانند جهت ايجابي، وظيفه دولت اسلامي در مقابله با عوامل مخل امنيت فرهنگي در رفتار رفتار مورد بررسي قرار ميگيرد. 
رفتارهاي موجب اختلال امنيت، از جمله امنيت فرهنگي جامعه از تخلفات اجتماعي به‌حساب مي‌آيد که پيامدهاي سوء فراواني دارد. در فقه اسلامي براي مقابله با اين رفتارهاي مخل امنيت فرهنگي راه‌کارهايي ترسيم شده است که دولت اسلامي موظف است طبق رهنمون‌هاي فقهي و با استفاده از ظرفيت‌ها و امکاناتي که در اختيار دارند با اين نوع رفتارها براساس روش درست و کارشناسي شده و مشورت با فقها و انديشمندان ديني مقابله کند. فرق نمي‌کند چه اين‌گونه رفتارها از افراد جامعه سر بزند مانند ارتداد، بدعت و... و چه از کارگزاران داخل در بدنه دولت مانند سوءاستفاده از قدرت، استبداد‌گرايي و... رفتارهاي تهديد کننده امنيت فرهنگي از ناحيه مردم که دولت موظف است با آن‌ها مقابله کند زياد هستند؛ اما به‌نظر مي‌رسد مهترين‌ اين نوع رفتارها از جمله عبارت‌اند از: «ارتداد»، «بدعت» و «تشبه به‌کفار» که در اين‌جا به‌اختصار مورد واکاوي قرار مي‌گيرد. 
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همان طور که رفتارهاي شايسته مردم در تامين امنيت فرهنگي نقش محوري دارند، رفتارهاي ناشايست مردم و عدم پاي‌بندي آن‌ها به‌دستورات ديني نقش اساسي در ناامني فرهنگي دارند که در اين‌جا به‌برخي‌آن‌ها که نقش بيشتري در اخلال امنيت فرهنگي دارند، اشاره مي‌شود.
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ارتداد به‌معناي از دين برگشتن است (نجفي، 1404: 41/ 600- 607؛ محقق حلي، 1408: 4/170؛ موسوي خميني، 1425: 4/11- 14؛ حرعاملي، 1409: 8/ 2؛ مشکني، بي‌تا: 52). ارتداد از نظر فقهي، بردو قسم است: 1- ارتداد فطري؛ مرتد فطري کسي است که از پدر و مادر مسلمان به‌دنيا آمده و از اسلام خارج مي‌شود. توبه مرتد فطري قبول نيست. 2- ارتداد ملي؛ مرتد ملي کسي است که ابتدا غير مسلمان بوده، و بعدا مسلمان شده، و دوباره از اسلام برمي‌گردد (نجفي، 1404: 24/60). يکي از مسايل مهم در بحث ارتداد، ملاک و معيار تحقق ارتداد است و آن عبارت است از انکار يکي از ضروريات دين از روي دشمني، اعتقاد و يا استهزاء(عاملي (شهيد ثاني)، 1410: 9/ 334؛ خوانساري، 1392: 820). احکام ارتداد عبارت‌اند از: کشتن، فسخ عقد نکاح و تقسيم اموال بين ورثه(نجفي، 1404:41/ 605؛ محقق حلي، 1408: 4/170؛ موسوي خميني، 1425: 4/ 11- 14). بلوغ، عقل و اختيار از شرايط تحقق ارتداد است که با وجود اين سه شرط ارتداد محقق مي‌شود(محقق حلي، 1408: 4/183؛ نجفي، 1404: 41/ 609؛ عاملي (شهيد ثاني)، 1410: 9/ 341؛ موسوي خميني، 1425: 2/495). قتل حکم مرتد مرد است. حکم مرتد زن، اعم از فطري و ملي، حبس ابد همراه با زدن است (محقق حلي، 1408: 4/170؛ نجفي، 1404: 41/611؛ موسوي خميني، 1425: 4/ 243). با توجه به‌کلمات برخي فقها(حلي(علامه)، بي‌تا: 1/ 83، نجفي، 1404: 41/600- 601. ؛ جعفر کاشف الغطاء، 1422: 4/ 417 و 418). شکی نيست ارتداد موجب تزلزل در اعتقادات ديگران مي‌شود، در اين صورت بدون ترديد موجب تهديد امنيت فرهنگي شده، «حفظ دين» را به‌عنوان مقصد شرعي به‌خطر مي‌اندازد؛ مثل رفتار برخي از يهوديان در اول اسلام که اول روز مسلمان مي‌شدند، و پس از آن مسلماني را ترک مي‌کردند و به‌کيش اصلي خود يعني يهوديت بر مي‌گشتند(مائده/ 61، جعفريان، 1392: 2/ 469). در واقع، شدت احکام فقهي جهت مقابله با ارتداد، بيان کننده تاثير مخرب آن نسبت به‌دين و فرهنگ ديني است. به‌اين علت قرآن برخورد شديد با ارتداد کرده تا امنيت فرهنگي جامعه حفظ شود(آل عمران/ 72 و90؛ نساء/137؛ نحل/106-109). 
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يکي ارزرفتاري که موجب تهديد امنيت فرهنگي جامعه مي‌شود، مساله تشبه به‌کفار است. اگر دولت اسلامي به‌مساله حفظ هويت و فرهنگ اسلامي مسلمانان توجه نکند، باعث تغيير در هويت ديني و تقليد کورکورانه آنان نسبت به‌فرهنگ بيگانه خواهد شد. امام علی(ع) در بارۀ پيامد منفي و ذلت‌بار تقليد و همرنگي با کفار مي‌فرمايد: «اين امت، مادام که لباس بيگانه نپوشد و طعام بيگانه را نخورد، در رستگاري است و چون چنين کند خدا بر او نشان ذلت مي‌زند” (حر عاملي1409: 3/356). اگر جلو همگرايي و تشبه به‌کفار گرفته نشود ممکن است چنان گسترش پيدا کند که بسياري از رفتارها و سبک زندگي مثل نوع پوشش و غيره شبيه دشمن شود. در اين حالت استحاله و ديگرگوني فرهنگي نسبت به‌فرهنگ اسلامي رخ خواهد داد. نتيجه اين مي‌شود تشبه به‌کفار امنيت فرهنگ اسلامي را جدا به‌مخاطره مي‌اندزد؛ ازاين‌رو، اسلام با تاکيد بر اين نکته که تقليد و تشابه به‌هر فرد و گروهى، پيامد همگرايى و همسان شدن با آنان را در پى‌ دارد(مجلسي، 1410:  78/ 93)، از يک سو، الگوهاى سالم فکرى و رفتارى را معرفى کرده(احزاب/ 21؛ ممتحنه/ 4) و از سوى ديگر، با مذموم خواندن تقليدهاى کورکورانه و عارى از تفکر و تامل و نفى الگوهاى ناشايست و تقليد از آن‏ها(بقره/170)، تشابه به‌بيگانگان و تقليد از آن‌ها را تحريم کرده است.
 اين مهم از ديرباز و تحت عنوان «حرمت تشبه به‌کفار» در کتب فقهى مطرح بوده است و فقها بر اساس آيات و روايات تشابه به‌کفار را در لباس پوشيدن، آرايش کردن، غذا خوردن، روش زندگى و هرچيزى که از ويژگى‏هاى اختصاصى کفار باشند، حرام دانسته‏اند(مجلسي،1410: 10/100و 76/ 112؛ حر عاملي، 1409: 4/383 و 385). تشبه به‌کفار مصاديق گوناگوني دارد مانند تشبه به‌کفار در عبادت، پوشش، آرايش و آداب و رسوم. دولت اسلامي حسب مسئوليتي که در قبال صيانت از فرهنگ اسلامي دارد، بايد زمينه‌هاي شکل‌گيري اين معضل فرهنگي را گرفته و پيامدهاي سوء فراوان آن را به‌مردم گوش‌زد کند و با تشابه‌گران به‌فرهنگ‌هاي غير اسلامي در صورت لجاجت برخورد کند. مهم‌تر از همه اين است که برجستگي و برتري فرهنگ اسلامي را نسبت به‌اموري که بيشتر مورد تشبه قرار مي‌گيرند مانند پوشش و غيره براي مردم نشان بدهد. 
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بدعت نوع نوآوري در دين است، که در دين نيست؛ اما، به‌عنوان ديني و شرعي وانمود مي‌شود(مجلسي، 1410: 2/ 264). فقها در برابر اعتقادات و کتاب‌هاي بدعت‌آموز به‌شدت موضع گرفته و به‌پرهيز از بدعت‌گذاران فراخوانده‌اند(تميمي مغربي، 1385: 2/ 479 و 481؛ صدوق، 1385: 2/492، مرتضي، 1405: 2/264؛ حلي(علامه)، 1414: 4/ 279؛ نراقي، 1417: 390). بعضي حتي توبه بدعت‌گذار را قابل قبول ندانسته‌اند(صدوق، 1385: 2/ 492). برخي برحرمت کتب بدعت حکم کرده است (حسيني عاملي، 1418: 4/63). شيخ مفيددر به برخورد حاکم اسلامی با بدعت گذاران تأکيد و تصريح دارد (مفيد، 1413: 14). بدعت سه پيامد بسيار منفي بردين و جامعه اسلامي دارد: 1- موجب ترک سنت‌ه مي‌شود(نهج البلاغه، خطبه145)؛ 2- چهره‌اي آشفته و مغشوش از دين ارائه مي‌کند؛ 3- باروندي آهسته و کند باعث ديگرگوني دين مي‌شود، مانند تجربه ديگرگوني و استحاله دين مسيحيت. روايات زيادي برنقش تخريب کننده بدعت اشاره دارند، از جمله: «هيچ چيزي مثل بدعت موجب از بين رفتن دين نمي‌شود” (کراجکي، 1410:163)؛ چرا که، «هيچ بدعتي پيدا نمي‌شود مکر آن‌که سنت نيکويي تغيير کرده و آن سنت رها مي‌شود. “ (نهج البلاغه، خطبه164؛ طبرسي، 1403: 1/ 264). از احاديث مي‌توان راه‌کارهاي براي کاهش تاثيرات فرهنگي بدعت استخراج نمود؛ از جمله بيزاري جستن و بايکوت بدعت‌گذار و تاييد اعمال او(کليني، 1407: 4/ 81؛ حر عاملي، 1409: 16/267) در دوره معاصر، بدعت‌هاي فراگيري توسط فرقه‌هاي بدعت‌گذار نظير وهابيت و بهائيت ايجاد شده است (لطيفي، 1386: 59)، که نمونه آخر بدعت، حکم جهاد نکاح حتي با محارم در نبرد سوريه است که به‌روشني با نص قرآن و احکام مسلم نکاح شرعي تعارض دارد. 
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بدون شک انحطاط فرهنگي که امروز دامنگير مسلمانان شده، عامل اصلي آن عملکرد خودسرانه و ناشايست حکومت‌ها است که براثر دخالت‌هاي بي‌جا و ناشيانه در فرهنگ اسلامي و استفاده‌هاي ابزاري از دين چنين بلايي را برسر مسلمانان آورده‌اند. چنان‌که پيامبر اسلام(ص) تصريح فرموده است اگر دوصنف از امت من يعني امرا و ديگر علما فاسد شوند، امت من فاسد مي‌شوند(ابن شعبه حراني، 1404: 50). چرا که، حکام فاسد با توجه به‌نقش بنيادين فرهنگ در جهت مشروعيت ‌بخشي و تامين مقبوليت لازم براي حکومت‌ آن‌ها، تلاش مي‌کنند فرهنگ را در راستاي خواست شخصي و منافع ستم‌گرانه خود جهت بدهند. به‌دليل نقش تخريبي حاکم ستم‌گر، در احاديث و آثار فقهي، همکاري با حاکم ستم‌گر بسيار تقبيح  شده است (حر عاملي، 1409: 12/ 128و 129؛ مرتضي، 1405: 2/ 87؛ منتظري، 1415: 2/ 430- 431). حتي در روايات، خروج از دين اسلام تلقي شده است (حرعاملي، 1409: 17/182). دولت اسلامي حسب وظيفة خود بايد براي اصلاح يا پاک‌سازي عوامل و کارگزاران فاسد تلاش و هم‌چنين بايد بکوشد از عناصر مؤمن و و معتهد بهره‌گيرد، تا بدين وسيله ساحت مقدس امت اسلامي را از هرگونه انحراف اخلاقي حراست کرده و سلوک جامعة اسلامي را در جهت حاکميت ارزش‌هاي الهي و فرهنگ اصيل محمدي سامان بخشد(کريمي والا، 1387: 130)؛ پس يکي از مسئوليت‌هاي اساسي دولت اسلامي، شناخت آسيب‌هاي رفتاريی کارگزاران و راه‌هاي آسيب‌زدايي و مقابله با آن است. در اين‌جا به‌برخي از آسيب‌هاي رفتاري کاگزاران که نقش بيشتري در اخلال امنيت فرهنگي دارند، اشاره‌ مي‌شود: 
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سوءاستفاده از قدرت عبارت است از: «استفاده ويژه مسؤولان و کارگزاران حکومتي از امکانات عمومي و بسترسازي براي سوءاستفاده افراد مرتبط با آنان از بيت‌المال.» سوءاستفاده از موقعيت و قدرت، در اسلام بسيار مذموم دانسته شده است؛ به‌گونه‌اي که پيامبر اکرم(ص) مي‌فرمايد: «خدا لعنت کند کسي را که امکانات عمومي را به‌خود اختصاص دهد و تصرف شخصي در آن‌ها را بر خويش حلال بداند» (کليني، 1407: 2/293). از همين روست که امامان معصوم(ع) و به‌ويژه حضرت اميرالمؤمنين تاکيد فراواني بر گزينش صحيح حاکمان و کارگزاران حکومتي و نظارت مستمر بر اعمال آنان دارند تا زمينه سوءاستفاده از قدرت از بين برود. آن حضرت درباره سوءاستفاده از موقعيت، آن‌قدر حساسيت نشان مي‌دادند که حتي براي بعد از مرگشان نيز نگران غارت بيت‌المال از سوي مديران بي‌تعهد و تبه‌کاري بودند که با سوءاستفاده از موقعيت حاکميتي، قصد دست‌اندازي و تعدي به‌بيت‌المال مسلمانان را داشتند (نهج البلاغه، نامه 62). 
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يکي ديگر از آسيب‌هاي حاکميتي فراروي حاکمان و کارگزاران، آسيب‌هاي مالي و زياده‌خواهي‌آنان است که مي‌توان از آن به‌اشرافي‌گري تعبير کرد. اين وضعيت به‌لحاظ ميل طبيعي انسان و از جمله حکّام به‌داشتن ثروت نامحدود، زمينة چنگ‌اندازي به‌بيت‌المال، به‌عنوان ثروت آماده را فراهم مي‌کند. براي اهميت اين مساله همين‌کافي است که حضرت امير(ع) حتي شرکت در مجلس ثروتمندان و اشرافيان را جايز نمي‌داند، چنان‌که آن حضرت در نامه خود به‌عثمان بن حنيف انصاري (والي بصره) به‌اين حقيقت پرداخته است (نهج البلاغه، نامه 45: 416). 
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قدرت‌طلبي، استبدادگرايي و استضعاف مردم، از ديگر آسيب‌هاي حاکميتي است. مي‌توان گفت که از بدترين آفات حاکميتي، همين رفتار مستبدانه است. قرآن کريم درباره اين روحيه فرعون مي‌فرمايد: «فرعون در زمين برترى‏جويى کرد، و اهل آن را به‌گروه‏هاى مختلفى تقسيم نمود گروهى را به‌ضعف و ناتوانى مى‏کشاند، پسرانشان را سر مى‏بريد و زنانشان را (براى کنيزى و خدمت) زنده نگه مى‏داشت او به‌يقين از مفسدان بود!» (قصص / 4).
نتيجه اين‌ مي‌شود که آسيب‌هاي رفتاري کارگزاران، پيامدهاي سوء زيادي دارند، از جمله باعث بي‌اعتمادي و بد‌بيني مردم به‌نظام اسلامي شده، فرهنگ رابطه اعتماد مداري بين مردم و حکومت را سلب مي‌کند، در نتيجه زمينه‌ساز تضعيف نظام اسلامي مي‌شود و شکي نيست با تضعيف نظام اسلامي، فرهنگ اسلامي نيز تضعيف خواهد شد؛ بنابراين، رفتارهاي ناشايست کارگزاران تهديد جدي براي امنيت فرهنگي به‌حساب مي‌آيد و بايد دولت اسلامي جلو اين تهديد را با اعمال نظارت دقيق بگيرد. نوع مقابله بستگي به‌نوع تخلف و رفتار ناشايست کارگزار دارد مانند جابه‌جايي، توبيخ، عزل و تنبيه. در پايان خاطر نشان مي‌شود که وظايف دولت اسلامي در امنيت فرهنگي از جهت ايجابي و سلبي منحصر به‌عرصه «رفتار» نيست. عرصه‌هاي ديگر همچون عرصه بينش و بارو، عرصه قوانين، سازوکارها، نهادها، مقابله با تهاجم فرهنگي، مقابله با محصولات فرهنگي مانند کتب ضلال، ماهواره‌ها و فضاي مجازي گمراه کننده و... هرکدام تحقيق مفصل و جداگانه نياز دارند. 
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با توجه به‌اهداف حکومتي احکام فقهي، دولت اسلامي در امنيت فرهنگي نقش اساسي دارد؛ اما، براساس تناسب حکم و موضوع، قاعده عدم ولايت، اصل حرمت تجسس، اصل اضطرار و تفاوت بين گناه و جرم، قلمرو فرهنگي دولت اسلامي از جهت دخالت، امر و نهي و ايجاد تکليف لازم الاجرا براي افراد جامعه، اختصاص به‌حوزه اجتماعي دارد و در حوزۀ فردي و خصوصي حق دخالت و امر و نهي ندارد. فقه اسلامي در راستايي تعيين وظيفه دولت اسلامي نسبت به‌زمينه‌سازي تحقق امنيت فرهنگي در رفتارهاي مردم و کارگزاران و همين طور در راستايي تعيين وظيفه دولت اسلامي در مقابله با رفتارهاي تهديد کننده امنيت فرهنگي از ناحيه مردم و کارگزاران از ابزار و ظرفيت‌هاي لازم برخوردار است و دولت اسلامي با توجه به‌مسئوليت و تکليفي که نسبت به‌صيانت از فرهنگ اسلامي دارد، موظف است از آن ظرفيت‌ها و ابزارها براي زمينه‌سازي تحقق امنيت فرهنگ اسلامي و مقابله با عوامل مخل آن استفاده کند. البته بايد توجه داشت که دولت مساوي با فرهنگ اسلامي نيست، يعني امنيت فرهنگي تنها توسط دولت تامين نمي‌شود، و وظيفه دولت در اين مساله بيشتر حمايتي است تا اجرايي و دخالتي. اگر دولت به‌وظيفه خود از منظر فقهي در قبال فرهنگ اسلامي، مخصوصا به‌وظايف خود در قبال حقوق نظارتي مردم عمل نکند، قطع نظر از مواجه شدن با خطر انحراف و استبداد، ترديدي نيست که ميزان آسيب شناسيي سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌سازي‌ها و دخالت‌هاي دولت در امور فرهنگي تنزل پيدا کرده، در اين صورت دولت خود بزرگ‌ترين تهديد براي امنيت فرهنگي به‌حساب مي‌آيد، چنان‌که تجربه تاريخي به‌روشني اثبات کرده است. 
در پايان با تشکر فراوان از راهنمايی و همکاری دلسوزانه و عالمانه حجت الاسلام و المسلمين دکتر شباننيا(دام عزه) در به ثمر رساندن اين پژوهش، چنانکه از ارشادات ايشان در رساله دکتری بهره وافی بردم. 
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